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  )ع(اصول و مباني شورا از منظر امام علي
  *عليرضا ميرزامحمد

  چكيده
شورا از اصول بديهي و ضروري اسلام است آه در ادارة امور جامعه و تحكيم 

ي ب  اعي نقش ط اجتم زا دارد هرواب وابط و   . س اتي را ض م و حي ر مه ن ام اي
ا آدمي را در تصميم      ها از خطا و لغزش     گيري  معيارهايي است آه رعايت آنه

افع و مصالح عمومي     دارد و تلاش وي را در دفع  مصون مي مضار و جلب من
ي   ه م ه نتيج اند ب ن. رس ورت   ازاي س از مش يچ آ واهي و   رو، ه ويي و نظرخ ج

از نيست   از آرا و افكار و تجارب مشاوران متعهّد و متخصّص بي گيری  بهره . ني
دان، در         علاوه ارة شورا و مشورت و ترغيب ب بر آيات صريح قرآن آريم درب

ژه امام علي    هتعاليم پيشوايان معصوم، ب    اگون     )ع( وي دين مهم از زواياي گون ، ب
ه در خور    ه آ ديع سخن رفت ه طرزي ب ده و از اصول و آداب آن ب ه ش پرداخت

اين مقاله با تأآيد بر عظمت انديشة در . جانبه است مطالعه و بررسي دقيق و همه
ه   يو تفوّق آن بر افكار و آرا) ع(ملكوتي حضرت علی بشري تلاش شده است ب

ا ود    مب ه ش الي، توج دافي متع وا و اه ا محت وي، ب ة عل ورا در انديش دين . ني ش ب
ه شده و در آن از   ) ع(منظور، طرحي در تطبيق نظريات امام با آيات شورا ارائ

اه          دود و جايگ ز ح ت و ني الت و حجي ار، اص د و آث رورت، فواي ت و ض اهمي
طيفي وسيع   هاي ايجابي و سلبي آن در    ميان آمده و سپس جنبه  مشورت سخن به

دگاه امام علي     تبيين شده است آه درواقع انسان داعي  ) ع( شناسي شورا از دي را ت
  . آند مي

، شورا و مشورت، احكام، موضوعات،  )ع( قرآن آريم، امام علي :ها واژه آليد
  .شناسي شورا اهل حل و عقد، آداب شورا، انسان
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وان   ويژه آه مي  سزا دارد، به اهميتي بهشورا در مكتب اسلام، جايگاهي بلند و والا و  ت
ار    رادي و اجتماعي مطرح و درب د انف د . کردو بررسی  آن بحث ۀ آن را در دو بع بع

اً در پيشبرد فعاليت       د اجتماعي قطع دار    انفرادي غالباً جنبة اخلاقي دارد و بع هاي هدف
ر عقل و    وري صحيح فرهنگيِ مبتني    سياسي، رشد مطلوب اقتصادي و بهره    شرع  ب

  .بسيار مؤثّر است
ات  علاوه ر آي يب مار  ب ارةش ده از   درب اريخي آآن ون ت ي و مت ع رواي ورا، جوام ش

حكايت  ) ع(است آه از آاربرد مشورت در سنت نبوي و سيرت معصومين     ياخبار
  .دارد

ه      ا ب ه تنه اين همه توجّه و اهتمام به شورا و مشورت دلالت بر آن دارد آه اسلام ن
را نمي  ـ    چه حزبي و چه مكتبي    ـ  اي خاص ها در محدوده شهآشيدن اندي دربند د،   ف خوان

ورزد  گون و پيروي از نيكوترين آنها تأآيد مي گونه يبلكه بر آزادانديشي و استماع آرا
  . دارد گيريها برحذر مي اساس، انسان را از خودرأيي و تكروي در تصميم و براين

د و    استعدادها را شكوفا، ذهن   درواقع مشورت موهبتي الهي است آه  ا را نيرومن ه
ارور مي انديشه ا را ب ا مي  ه ري را ارتق ازد، سطح درك و دريافت و فراگي د،  س بخش

دهد   ها امكان مي  آورد، و به انسان زمينة نظارت عمومي را در امور جامعه فراهم مي
  .دبرند، احساس مسئوليت آنن سر مي قبال مسائل اجتماعي آه در آن به آه در

سازد و از داشتن امكانات و     خود متكي مي  انديشي، آدمي را به از آنجا آه مشورت و هم
اه مي دورات سازنده آگ دگي واقف   مق اهنگي در زن اهم و ايجاد هم ه اصل تف د و او را ب کن

توان به شايستگي وي در برخورداري از حيات مستند به عقل و شعور پي        گرداند، مي مي
  .برد

اريخ، در      به محصول انديشه با نظري اجمالي ابيم   مي  هاي الهي و بشري در طول ت ي
ه خود          آه آمتر مكتب فكري يافت مي   شود آه اصل راهبردي مشورت را آانون توجّ

گمان ثمرة مطالعات قديم و جديد بسياري از انديشمندان، بهترين گواه   بي. قرار نداده باشد
  .بر اين مدّعا است

آه از خصايص  ،هانديشي حكيمان نگري و ژرف با جامع) ع( در اين راستا، امام علي
رد او است   راد فرموده و        ،فرابشري منحصر به ف ارة شورا و مشورت سخناني اي درب

وان اين مهم را     بستن آنها مي آار هايي ارائه داده است آه با به راهكارها و دستورالعمل ت
رو، پژوهش حاضر بر آن است    ازاين. در مسيري صحيح و اصولي به جريان انداخت
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اني     ) ع(از ديدگاه آن حضرترا آه شورا  ين اصول و مب د و در تبي بررسي و تحليل کن
شناسي   قرآني آن، به روشي تطبيقي روي آورد و سرانجام، تصويري روشن از انسان    

ست آه اين اهداف با طرح مباحثي در تعريف شورا، مفاد و بديهي ا. دست دهد شورا به
دة شورا و اخلاق و آداب رايزني محقق           مدلول آيات شورا، عوامل سازنده و بازدارن

  .خواهد شد
دارگر و توصيه   به ام      هرحال، از تأآيدهاي ژرف و بي هاي سودمند و رهگشاي ام
م و م      برمي) ع( علي ترقي اسلام است آه     آيد آه شور و مشورت يكي از اصول مه

ه  ر ب   اگ
د،          وا آراسته آي ور فضيلت و ورع و تق ه زي علم و آگاهي و تخصّص مجهز شود و ب

ده      بي د و ارزن ه  ترديد ثمرات بسيار مفي ه سمت      ب ه را ب ان خواهد آورد و جامع ارمغ
دگي سوق خواهد داد     الي و بالن د از نقش مؤثر       . رشد و تع در اين راستا، هرگز نباي

ود، چه بي       نامهارتباطات، بر دي و آزادانديشي غافل ب دان   ريزي، قانونمن وجهي ب ا   ت ه
  .پذير و ناآارآمد خواهد ساخت شورا را خلل

  
  مفهوم شورا

ی، کنکاش، سگالش، شور و      «معنای  در لغت به» شورا« مشورت، مشاورت، رايزن
د  ش به١٣٢٥دهخدا، (است » تبادل فکر و نظر  ١٣٧٩؛ سجّادی،  »شوری «ذيل  : بع

و در اصطلاح هيئتی را گويند که برای مشورت در امری گرد هم آيند ) ٣/١٧٩٩  :ش
ين، ( ه) ٢/٢٠٨٨  :ش ١٣٦٠مع ه  و ب تقن و نتيج ری م ت   نظ ی دس ول و منطق ای معق

د رداتدر . يابن ده است مف اظ : راغب آم اوره و مشورت«الف اور، مش ی » تش ه معن ب
ر است    رد ديگ ردی از ف واهی ف ی (نظرخ فهانی، ب ا راغب اص ة  )٢٧٠  :ت ه گفت ؛ و ب

اييسصاحب  ير«، مق د  » مستش ری از ديگری نظر خواه ه در ام د ک . کسی را گوين
  )٣/٢٢٧ : ق١٤٠٤ فارس، ابن(

ه لفظ   » شورا«واژة  رآن  » شوری «، و »شاور «، »تشاور «و مشتقات آن ب در ق
ه ة سی کريم ب ه و در آي ار رفت ه موضوع  ک دون اشارة لفظی ب ز ب ودوم سورة نمل ني

ه شده است »شورا« أخوذ از » شورا«اصولاً . پرداخت ی و م ة اصطلاحی قرآن جمل
و هشتم سورة شوری مذکور افتاده  است که ضمن آية سی »... بينهم وریو أمرهم ش..«

شوری، چهل و دومين سورة قرآن است . و نام سوره نيز از همين آيه گرفته شده است
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ه و جزو سوره    » حم عسق«و  )١(که در مکّه نازل شده ام گرفت انی «های   نيز ن و » مث
ه دارد  ) ٦٤، ١/١٠  :تا سيوطی، بي. (شمار آمده است به» حم« اين سوره پنجاه و سه آي

  .و محور اصلی بحث در آن، مسئلة وحی است
وي مبتني ه شورا در آلام و انديشة عل ا ک ل و شرع است و ريشة  از آنج ر عق ب

ا   تطبيق آن با قرآن آريم آه برترين معيار ارزشيابي ارزش  وحياني دارد، مقايسه و ه
ار فكري انسان      و دقيق زان سنجش آث ا است، ضروري تشخيص داده شد      ترين مي . ه

ن ي  ازاي   رو، بخش
اي     د و مزاي راهم آي ق ف ن تطبي ة اي ا زمين ت ت ورا اختصاص ياف ات ش ه بحث در آي ب

ام علي     به منحصر ار ام ا آلام     در پيون ) ع( فرد سخنان گهرب دي استوار و ناگسستني ب
  . وحي بيش از پيش روشن شود
  تأملي در مباني قرآني شورا

ه   وان   خوبی می   با امعان نظر در آياتی که به موضوع شور و مشورت اشاره دارد، ب ت
ه نقش     جلوه های گوناگون اخلاقی، اجتماعی، سياسی و نظامی آن را ملاحظه کرد و ب

  : اين آيات عبارتند از. مور واقف آمدسازنده و سودمندش در تمشيت ا
ف ا   « )ال اح عليهم اور فلاجن ا و تش راض منهم ن ت الا ع إن أرادا فص ره(» ... ف ، بق

ا رضايت و مشاورت يکديگر، فرزندشان را        هر): ٢/٢٣٣ د ب گاه پدر و مادر بخواهن
  ... . از شير بازگيرند، گناهی بر آنان نباشد
گرفتن کودک قبل از     شير  کارساز مشورت در ازدر اين آية شريفه، از نقش مؤثر و 

ديد و توافق يکديگر  موعد مقرّر سخن رفته و به والدين اجازه داده شده است که با صلاح
د   توانند به و پس از همفکری و تبادل نظر می دام کنن ه که      . اين کار اق ه مدلول آي باتوجه ب

د مي     دگی زناشويی نوي ان خانواده صحّه     دهد و بر    رعايت حق زن را در زن تحکيم بني
ه کودک          توان به نهد، می می رد که در فرهنگ و تفکّر قرآنی، شيردادن ب اين نکته پی ب

برای زن يک حکم وجوبی تغييرناپذير نيست، بلکه حقی است برای وی که در انجام آن  
ا وقت     کاملاً آزاد و مختار است و هر وقت بخواهد، می    اع ورزد؛ منته د از آن امتن ی توان
د قوّت می     باب مشورت گشوده شود، احساس مسئوليّت در   ال فرزن رد و تشويش و    قب گي

ی از ی نگران ان برم ی    مي وب حاصل م و مطل ه نح ق و تراضی ب زد و تواف د خي ن . آي اي
شمار   مشاورت که محدودة آن اجتماع کوچک و ابتدايی خانواده است، از نوع انفرادی به

  .آن غلبه دارد رود و جنبة اخلاقی و تربيتی در می
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): ٢٧/٣٢نمل،  ( ».حتی تشهدون   اها الملؤا أفتونی فی أمری ماکنت قاطعة أمريا اي قالت« )ب
حضور شما به هيچ کاری       مرا در کارم نظر دهيد که من تاکنون بی! ای مهتران: زن گفت

  . ام تصميم نگرفته
وم  ) بلقيس( موضوع بحث در اين آيه، رايزنی ملکة سبا خويش است،   با بزرگان ق

ه يکتاپرستی دعوت     ) ع(تا از اين طريق بتواند در پاسخ حضرت سليمان     که او را ب
اره   ود، چ رده ب د  ک ی کن اره    . انديش وم پ ث در مفه تا، بح ن راس ه   در اي اظ آي ای از الف
  :ضروری است

راد عامی و » ملأ«واژة . ١ يس اف ه اشخاص مورد خطاب بلق انگر آن است ک بي
د     اند، بلکه   عادی نبوده وم او بودن ارس،   ابن (اشراف و بزرگان ق ؛ ٥/٣٤٦  :ق ١٤٠٤ف

ن تند) ١٣/١٦٦  :ق١٤١٤منظور،  اب ا داش اعی دستی توان . و در امور سياسی و اجتم
د و ديدارشان   » ملأ«دانان عرب،  زبان را گروهی دانند که بر رأی و نظری فراهم آين

ر   ) ٤٧٣: تا راغب اصفهانی، بی. (شگفتی وادارد بينندگان را به د   می  از اين تعريف ب آي
ه  د   »ملأ«ک لّ و عق ل ح ه اه وده و ب ت و تشخيص ب ان صاحب درک و دراي ، نخبگ

  .اند شهرت داشته
کنار   است که چون در» کردن اظهارنظر«و » دادن فتوا«معنای  به» افتاء«واژة . ٢
  . سازد قرار گيرد، مشورت را به ذهن متبادر می» امر«لفظ 
ا   گيری  حکايت از آن دارد که ملکة سبا در تصميم    » قاطعةً أمراًماکنت «فقرة . ٣ ه

  .ورزيده است کرده و از خودرأيی اجتناب می ميمشورت 
ه دو ويژگی در  ور ب ة مزب ن اساس، آي ر اي اره دارد ب اب شورا اش نخست آنکه : ب

وا و دانش و بينش          دبير و فضيلت و تق مشورت با کسانی روا است که عقل سليم و ت
افی د ه ک راز کرد، چراک ا احت د از خودرأيی در کاره اشته باشند و دو ديگر آنکه باي

  . خودرأيی جز لغزش و تباهی و ندامت در پی نخواهد داشت
فاعف عنهم  کوا من حولضّالقلب لانف االله لنت لهم و لو کنت فظا غليظ فبما رحمة من« )ج

اور تغفرلهم و ش ی و اس م ف ی  ه ل عل ت فتوک إذا عزم ر ف وکلّين باالله يح االله إنّ الأم  .»المت
   ):٣/١٥٩، عمران آل(

ان شده    ! ای پيامبر ان نرمخوی و مهرب ای و  به لطف و عنايت خدا است که تو با آن
ده می      دل  اگر تندخوی و سخت و پراکن ودی، از گرد ت درگذر و  پس از ايشان   . شدند  ب
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اری تصميم   ه ک ان مشورت کن و چون ب ا آن ا ب ا آمرزش خواه و در کاره رای آنه ب
  . دارد کنندگان را دوست  گرفتی، به خدا توکّل آن که خدا توکّل

ر برنامه       ة شريفه گرچه مشتمل ب ه غزوة اُحد         اين آي ی و اصولی است، ب های کلَ
ه شکست سپاه اسلام      شود که چون براساس مشاورة نظامی آغاز شد و      مربوط می ب

الی در      ) ص(انجاميد و در اين رهگذر، پيامبر اکرم  با اعتراض مواجه شد، خدای تع
  ) ٤/٥٦  :ق ١٣٩٤ ـ ١٣٩٠طباطبائی، . (تأييد روش حضرتش آن را فرو فرستاد

  : توان به نکاتی دست يافت که درخور توجه است با دقت در مفاد آيه می
ين بر  »  توکّل «، »عزمت «، »شاور«، »استغفر«، »أعف«از ألفاظ . ١ د   می  چن آي

رم       ول اک ز رس ی ج ه کس ه متوج اب آي ه خط ت) ص(ک اب، آن  . نيس ن خط در اي
ا ديگران فرمان می        به رعايت اموری از ) ص(حضرت ه مشورت کردن ب د که    جمل ياب

  .مؤيّد آن است» الأمر و شاورهم فی«فقرة 
نشده است، امکان دارد    از آنجا که قيدوشرطی برای افراد طرف مشورت ذکر. ٢

که از فحوای  حالی اند، در بوده) ص(تصوّر شود که مقصود عموم مردم روزگار پيامبر
د  شود که آن افراد جز مؤمنان صالح و بخرد و بافضيلت نبوده آيات پيشين معلوم می . ان

اب از    راف خط ی انص ات، يعن ی التف نعت ادب اربرد ص ه ک ه ب ه را باتوج ن نکت اي
  .توان دريافت خوبی می ، به١٥٩تا  ١٥٧در آيات ) ص(»پيامبر«به » مؤمنان«

م و        همچنين عقل سليم حکم مي د واجد صلاحيت کافی در عل آند که اعضای شورا باي
آوردن رأی صائب در اصلاح    دست  عمل باشند؛ زيرا نظر به اينکه هدف از مشورت، به   

توان از دانش و بينش   نمیامور اجتماع و صيانت از منافع و مصالح همگانی است، هرگز 
  .نياز بود بی

ا ديگران         افزون بر اين، مقام شامخ رسالت که هم از    ه مشورت ب جانب حق تعالی ب
ا تعبير    ه     اصحاب را در موقعيت  » أشيروا علیّ  «مأمور شد و هم خود ب اگون ب های گون

را ی مشورت ف ی  م ا م ان را جوي د و نظرش د  خوان ن(ش ی اب ام، ب ا هش  و ١٩٢، ٢/١٨٨  :ت
ن٣/١٦  ل،   ؛ اب وح رازی،  ٥/٤٣١ و  ٤/٣٧: ق ١٤١٤حنب ، )٣/١٦٦  :ش ١٣٥٦؛ ابوالفت

ه نفع انسان           وا ب د درک و درايت و تق ا نظرخواهی از افراد فاق ها   چگونه امکان داشت ب
رت      اريخ، آن حض واهی ت ه گ د؟ ب ده کن راز عقي ون   ) ص(اب انی چ ا بزرگ ب

منذر مشورت    بن  معاذ و حباب   بن  ، سعد زيدبن  اسامة، سلمان، مقداد، )ع(طالب ابی بن علی
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د        می ا  ابن هشام، بی   . (کرد که همگی اهل فضل و کمال و مورد وثوق بودن ، ٣/١٣٤  :ت
  ) ٥٤٦ـ  ٢/٥٤٥  :ش ١٣٦٠ـ  ١٣٥٩الدين همدانی،  ؛ رفيع٦/١٩٢ و  ١٩٠
د در تصميم. ٣ امبر هرچن ان پاکدين و  گيريهای مهم شرکت می پي ا مؤمن جست و ب
ود؛ چه، وی        مشاوره میفضيلت  با زم نب کرد، هرگز به متابعت از رأی و نظر ايشان مل

بنابراين، مشاورة . ای نيرومند داشت ای بلند و اراده گذشته از ارتباط وحيانی، خود انديشه
د و  ) ص(آن حضرت پيش از آنکه برای وی فايدتی داشته باشد، برای اعضای شورا مفي

أليف      سودمند بود و در احيای شخصيّت، ت جديد حيات فکری و روحی، جلب محبّت و ت
ن، آن حضرت    . سزا داشت قلوب ايشان تأثير به طريق   خواست از  می ) ص(افزون بر اي

ود و          ناخته ش دخواه ش واه از ب الف و خيرخ ق از مخ من، مواف ت از دش اوره، دوس مش
رای امّت مسلمان در وده باشد مشاورة وی سرمشقی عملی ب اريخ ب طبرسی، . (طول ت

  )٢/٨٦٩  :ق ١٤٠٨
ه می   رد، از      از بحث در اين آي ا موضوع شورا پی ب اط ب ه نکاتی در ارتب وان ب ت

ه راد مؤمن و  : جمل ا اف ه مشاوره ب ار شورا و ترغيب ب د و آث ر اهميّت و فواي د ب تأکي
وفصل مشکلات و معضلات اجتماعی، اقتصادی،   متخصّص و مورد اعتماد برای حل

  .توان دفاعی در رويارويی با دشمنسياسی و فرهنگی و نيز افزايش 
اهم ينفقون      والّ«: د نهم و ممارزقن  »ذين استجابوالربّهم و أقاموا الصّلاة و أمرهم شوری بي

و آنان که به دعوت پروردگارشان پاسخ گفتند و نماز برپای داشتند ): ٤٢/٣٨ شوری،(
ر  ان ب ه روزی    و کارش ديگر است و از آنچ ا يک ورت ب ة مش رده  پاي ان ک اق   ش م، انف اي

  .کنند می
را مفهومی وسيع و طيفی گسترده دارد و امور فردی و اجتماعی        » شورا «در اين آيه،  

توانند در کارها با يکديگر مشورت کنند؛ ديگر فرق  ، بدين معنی که مسلمانان میگيرد مي  دربر
ا کلی               نمي  ا معنوی، جزئی باشد ي ا اخروی، مادّی باشد ي  اصولاً. آند که امر دنيوی باشد ي
تنها بر هدفداری اعضای شورا  نه )٢(ای از اوصاف مؤمنان شورا همراه با ذکر پاره ةمسئل  طرح

گذارد، بلکه حکايت از آن دارد که برخورداری از علم و آگاهی و عدالت و تقوا           صحه می 
ابراين، مؤمنان متعهّد و متخصص     . ناپذير است مقام مشورت، امری ضروری و اجتناب در بن

ه ر         چنانچ د و از س اذ تصميم روی آرن ه اتخ ر ب دبّر و تفکّ ا ت د، ب رار گيرن محل مشورت ق
توان شورا را قوّت بخشيد، بدون    ای می کارگيری چنين شيوه با به. خيرخواهی اظهار نظر کنند

  :آنکه ضعف و فتور و لغزش در آن راه يابد
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الحان   روه ص ا گ ن ب ورت ک  مش
ود     ن ب رای اي وری ب رهم ش  ام

  

ر    ر پيمب دان ب اورهم ب ر ش  ام
ر رود      کز تشاور سهو و کژ کمت

  
  )٣/٤٢١  :١٣٦٣مولوی، (

ا عواملی          توان به   بندی اين مباحث قرآنی می     از جمع اين مهم دست يافت که شورا ب
هايی است که     عوامل سازنده درواقع مجموعة ارزش    . رو است  سازنده و بازدارنده روبه

أثير    ورا و ت ات ش يم و ثب ا در تحک راز آنه ور نقش    اح يت ام ود اوضاع و تمش آن در بهب
شود که اتصاف     هايی اطلاق می    اساسی دارد؛ در مقابل، عوامل بازدارنده به ضد ارزش 

به ديگر سخن، در قرآن     . اعتباری شورا خواهد بود     آنها موجب ضعف و فتور و بی      به
رادی و     د انف ا است، در دو بع د مشورت در آنه ه آدمی نيازمن وری ک ريم، ام اعی ک اجتم

ي ـه    مطرح م ورا سخن ب ار ش د و آث ت و فواي ود، از اهمي ي ش ان م د، مي ه آي ا  ب اوره ب مش
ابخرد و خودرأی و      ا افراد ن صاحبان عقل و درايت و تدبير و تقوا ترغيب و از مشورت ب

  .شود فاقد درک و تشخيص نهی می
  

  شورا در انديشة علوی
ی ام عل ريم در موضوع  ) ع( ام رآن ک روی از ق ه پي ه  ب ای آن ب شورا و خصايص و مزاي

دة آن از جميع جهات پرداخته است       تفصيل سخن گفته و به تبيين عوامل سازنده و بازدارن
دين شرح دسته        که پس از مطالعه و بررسی دقيق می    ام تطبيق ب بندی   توان آنها را در مق

  : کرد
  

  اهميت و ضرورت مشورت
اين نشايد گفت که کمتر کار مهمی        آن جز   در بيان اهميت مشورت و لزوم پرداختن به

ی يد     ب د رس امان خواه ه س واهی ب ديهی و   . نظرخ واهی، از اصول ب ورت و نظرخ مش
ده از خطاها     ضروری دين مبين اسلام است که نه تنها نقشی سازنده دارد، بلکه نگاهدارن

ان راف و زي ا و انح ی  ه ا است و ب ه ه وجهی ب ی ت ا از ب ول   آن ي ا معل اطلاعی است و ي
ودر یخ ه و     . أيی و کژانديش ديران جامع ران و م رای رهب اتی ب ر حي ن ام ضرورت اي

ا      مقامات دينی و مذهبی بس شديدتر است و هيچ ام و منصبی از رايزنی ب کس در هر مق
نياز  مندی از آرا و تجارب سودمندشان بی صاحبنظران متعهّد و امين و بابصيرت و بهره
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يم و      شورت با ديگران بی حق از م که به) ع(وقتی امام علی . نيست از است، برای تعل ني
د   نظرخواهی می   تربيت امّت، خود  و اين امر   ) ٣١٨، ٣٣/٣١٥  :ق ١٤٠٣مجلسی،  (کن

ی لّم ديگران مي    را ارج م ز حق مس د و نظردهی را ني د و  نه یدان ان م دارد  آشکارا بي
تن سخن   از ) ٣٣٥: ق ١٣٨٧شريف رضی،  (» لاتکفّوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل« گف

ود    حق يا اظهارنظر عادلانه خودداری نکنيد، ديگر چه کسی از اين مهم بی د ب از توان . ني
يچ ابراين، ه ه دانش    بن ر و ب ه در خرد برت د ک تثنی نيست، هرچن ده مس ن قاع کس از اي

  :که در حديث علوی آمده است تواناتر از ديگران باشد، چنان

  )٣/٢۶۴  :ش ١٣۶۶آمدی، . (المشاورة لايستغنی العاقل عن
 .نياز نباشد کردن بی خردمند از مشورت

آمدی، ( .الحکماء العقلاء و يضمّ إلی علمه علوم العاقل أن يضيف إلی رأيه رأی حق علی
  ) ٣/۴٠٨  :ش١٣۶۶

خردمند را سزد که رأی خردمندان را بر رأی خويش بيفزايد و علم و آگاهی خود را   
  .يان فزونی بخشدگيری از دانش حکيمان و دانا با بهره

ياری  ورت ادارک و هش د مش  ده
ر    ل دگ رد از عق وّت گي ل ق  عق
ور     ابيح ان ون مص ا چ ن خرده اي
ت  اس

  
ل د  عق اری ده ل را ي ا مرعق  ه

کر   ود از نيش ل ش کر کام  نيش
 تر است بيست مصباح از يکی روشن

  

  )٣/٤٢١و  ٣٢٣، ١/٦٥ :  ١٣٦٣  مولوی،(

  
  فوايد مشورت

رأي را استوار دارد و انديشه را   : و برکات آشکار  مشورت را محسّنات بسيار است   
سمت پيشرفت و   نيرو بخشد و راه رشد و صلاح را هموار سازد و فرد و جامعه را به

طراوت گرداند و چنانچه مبتنی بر معيارهای  بالندگی سوق دهد و زندگی را بارور و با
ور در   عقلی و شرعی باشد، نه به انحراف و گمراهی منتهی شود و نه بيم ضعف و فت

  . آن رود

  مشورت بهترين پشتيبان است )الف

نم     در فرهنگ و تفکّر علوی، رأی اگون بسيار مغت آزمايی و برخورداری از آرای گون
ه  گرمی آدمی شمرده شده و ماية پشت ان       ب ی شده است، چن که   منظور درک حقيقت تلقّ
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  : اشاره دارد آن ير بهزکلمات گهربار 

ن ق م اهرة أوث اورة لامظ ی،  ؛٤٨٨: ق ١٣٨٧شريف رضی، ( .المش  :ق ١٤٠٣مجلس
  .کردن نباشد تر از مشورت ای مطمئن هيچ همپشتی): ٧٥/١٠٠ 

  )٤/٥٧١  :ش ١٣٦٦آمدی، ( .بالمشاورة ظهيرا کفی
  . در پشتيبانی، رايزنی بس

  )٤٧٨: ق ١٣٨٧شريف رضی، ( .ظهيرکالمشاورة لا
  .هيچ پشتيبانی همچون مشاوره نيست

  )١/١٦٤  :ش ١٣٦٦آمدی، ( .الاستظهار المشاورة نعم
  . گرمی است مشورت نيکو پشت

ع نابسامانی    اين احاديث حکايت از آن دارد که بهترين تکيه اه در رف ادّی و    گ های م
وی، م ره شورتمعن ا ديگران و به ردن ب د ک ان است من ه، . شدن از رأی و نظر آن البت
ای ديندار، دوستی يکدل و رازداری امين باشد   دهنده بايد خردمندی آگاه، آزاده مشورت

  .نجامداای مطلوب بي تا مشورت سودمند افتد و به نتيجه

  مشورت ماية رشد و صلاح است )ب

اگزير از همفكري و    اي از شناخت و  آدمي در هر مرتبه دانش و خرد آه بوده باشد، ن
ره ا به ا ب ود ت د ب ا ديگران خواه ادل نظر ب ان، امور را  تب ات آن ري از آرا و تجربي گي

راروي خويش هموار سازد         حل  د و راه رشد و صلاح را ف ام علي  . وفصل کن ) ع( ام
  : باره فرمايد دراين

  )۶/۶۴: ش ١٣۶۶آمدي، ( .ما استنبط الصّواب بمثل المشاورة
  .يافتن به حق و صواب است مشاوره، بهترين راه دست

  )۵٠۶: ق١٣٨٧شريف رضي، ( .الهداية الاستشارة عين
  .خواهي، خود عين هدايت است مشورت

  .نمايد يعني آدمي را در رسيدن به مطلوب راه مي
ه  ا ب انگر آن است آه از مشورت آاره دارگر بي دهاي ژرف و دقيق و بي اين تأآي

لاح  د ص انآي د؛ چن واب را بپيماي د و ص ق رش ده طري ورت جوين امبر و مش ه پي   آ
  :فرمود) ص( اآرم

داً ا من رجل يشاور أح ي م دالر إلا هدي إل ؛ مجلسي، ٩/۵١  :ق ١۴٠٨طبرسي، . (ش
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  )٧٨/١٠۵   :ق ١۴٠٣

  مشورت، لغزش و پشيماني راه ندارددر  )ج
موازين اسلامي انجام گيرد و    چنانچه مشورت و نظرخواهي به روشی اصولي و منطبق بر 

باور در هر موضوع بادقّت و هشياری استفاده شود،     هاي فكري صاحبنظران دين از اندوخته
توان با طيب خاطر به مطلوب دست يافت و در اين رهگذر، از خطا و ندامت مصون بود  مي

است نغز   را در اين خصوص آلماتي) ع( امير مؤمنان. و از هلاآت و گمراهي در امان ماند
  : آميز و حكمت

  )٧۵/١٠٠  :ق ١۴٠٣مجلسي، ( )٣( ما حار من استخار ولاندم من استشار
  .هر آه خير جست، حيران نشد و هر آه مشورت خواست، پشيمان نشد

ب   ا واج ورت در آاره مش
ود ش

ود       م ب ر آ يماني در آخ ا پش  ت

  )١/٣٧٢: ش ١٣٦٣مولوی، (

  )۶/۵٠  :ش١٣۶۶آمدي، ( .ما ضلّ من استشار
  .هر آه مشورت آرد، گمراه نشد

  )١/٣١۶  :ش١٣۶۶آمدي، ( .السّقط المستشير متحصّن من
  .آننده از خطا و لغزش مصون ماند مشورت

  )٧۵/١٠۵ : ق ١۴٠٣مجلسي، ( .ما عطب من استشار
 .هلاآت نيفتاد هر آه مشورت آرد، به

مشورت آرد و از هر توان با هر فردي  شود آه نمي از مدلول اين آلمات استنباط مي
وا و           دالت، تق ه، ع رد، تجرب نش، خ ش، بي ه دان ه ب ان آ ر آن ت، مگ ر خواس ردي نظ ف

ناخته شده باشند ن فضايل در اعضاي  . خيرخواهي ش ديهي است چنانچه مجموعة اي ب
ه    ود، ب ت ش املاً رعاي اوره آ وابط مش ول و ض د و اص راهم آي ورا ف ورا  ش ين ش يق

  .بودبخش خواهد  آميز و ثمر موفقيت
ام         ه عللي ناآ شايان ذکر است آه اگر شورا با حفظ دقيق ضوابط و آداب رايزني، ب

ه  ه نتيج د و ب ع   مان امطلوب و خلاف واق الت    بياي ن ه اص ي متوج ه و خلل د، خدش انجام
اداني و آژانديشي و خودرأيي           ع، ناشي از ن را اين خلاف واق ود؛ زي مشورت نخواهد ب

راد و     نيست، بلكه معلول ضعف و عجزي ناخ دين جهت، اي واسته و غيرارادي است و ب
  .اشكالي بر آن وارد نيست
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  خير و برآت همه در مشورت است )د

خير و برآت نهفته در آن است آه  ،ديگر فايدة شورا آه در آلام آن امام همام بر آن تأآيد شده
منزل   چون در عمل بروز و ظهور يابد، آدمي را از حيرت و سرگرداني برهاند و به سر         

  :مقصود برساند
  )٢/٣٦٨ :ش١٣٦٦آمدي، ( .النصيح المشاورة و الأخذ بقول الخير في جماع

  . بستن گفتار اندرزگو است آار آردن و به ها در مشورت همه خوبي
  )٣/٤٦٦: ش١٣٦٦آمدي، ( .المشاورة اء تكشفهاالآر خوافي

  .سازد مشورت و نظرخواهي، آرای پنهان را آشكار مي

روز و ظهور انديشه      ه     غرض آن است آه مشورت در ب سزا   هاي درست نقشی ب
  .پذير نيست مندي از سرماية فكري ديگران، بدون نظرخواهي امكان دارد و بهره

ز     ده     در اين راستا، ديگر بزرگان ني ارك خوان د؛   مشورت آردن را خجسته و مب ان
اقر  چنان ه علي    ضمن نامه  ) ع( آه امام ب ين      بن  اي آه ب ار نوشت، مشورت را چن مهزي
ام آاظم   ) ٧٥/١٠٣ : ق ١٤٠٣مجلسي،  (» المشورة مبارآة  إنّ«: ستود خطاب  ) ع(و ام

ود  ام فرم ه هش اورة« :ب ن   مش ق م د و توفي ة و رش ن و برآ ح يم ل الناص  »االله العاق
  ).٣٩٨: ش ١٣٦٣الحرّاني،  شعبة ابن(

  
  ترغيب به مشورت

آن، در تعاليم رهگشا    بر آيات صريح قرآن آريم دربارة شورا و مشورت و ترغيب به علاوه
و روشنگر پيشوايان دين نيز از اين امر مهم حياتي بارها سخن رفته و با تعابير خردپسند و   

د شده است؛ چنان    شيوا بر لزوم رعايت آن بسيار توصيه و  آه امام همام علي بن ابي        تأآي
  : فرمود) ع(طالب 

  )۴/١٧٩  :ش١٣۶۶آمدي، ( .شاور قبل أن تعزم و فكر قبل أن تقدم
ه           آاري زني، نيك     پيش از آنكه قصد آاري آني، مشورت کن و پيش از آنكه دست ب

  !بينديش
توار     دم اس اي ق ي ج ا نكن ه در طلب هيچ آار       ت  پاي من

  )١٣٣:  ١٣٤٣نظامي، (

  )٣/١١٦  :ش١٣٦٦آمدي، ( .إذا عزمت فاستشر
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  . آاري تصميم گرفتي، مشورت کن هر گاه به
  )٣/١٥٩  :ش١٣٦٦آمدي، ( .المشورة إذا أمضيت أمراً فامضه بعدالرويّة و مراجعة

  .آردن بدان بپرداز چون آهنگ انجام آاري آني، پس از انديشه و مشورت
  )٣/٢٦٤   :ش١٣٦٦آمدي، ( .المشاورة شاوروا فالنّجح في

  .مشورت آنيد آه پيروزي در مشاوره است
ي  ضّ عل ا ح اورة لأنّ رأي إنّم ير صرف و رأي  المش الهوي  المش وب ب ير مش . المستش

  )٣/٩٢: ش١٣٦٦آمدي، (
ده خالص و بي    به مشورت از آن روي ترغيب شده است آه نظر مشورت    شائبه   دهن

  .آميختهجوينده به خواهش نفس  باشد و نظر مشورت

ع خويش مي       معمولاً وقتي انسان با آسي مشورت مي   ه نف د، از پيش ب انديشد و   آن
ه سابقة    کنند، چون هيچ  دهد؛ امّا شخصي آه با او مشورت مي تمايل نشان مي آن به گون

تواند غرض خاصّي را دنبال آند و قطعاً رأيي خردپسند   ذهني از موضوع ندارد، نمي
  .تر است ارائه خواهد آرد آه به صواب نزديكدور از هر شائبه  و به

د رأي    زوم و فواي ت و ل ر اهمي د ب ه تأآي ن هم ا    اي اوره ب ه مش ب ب ايي و ترغي آزم
ارآزموده، حكايت از آن دارد آه امر عظيم مشورت در اصل  دان بصير و آ خردمن

ا ر  ها را نيرومند و انديشه بزرگ نعمت خداوندي است آه استعدادها را شكوفا، ذهن ا ه
الا مي   بارور مي ه    سازد، سطح درك و دريافت و فراگيري را ب رد، فرهنگ را ب نحو   ب

ي  ترش م ه گس وب در جامع راهم    مطل اع ف ومي را در اجتم ارت عم ة نظ د و زمين ده
  .آورد مي

 
  هاي ايجابي و سلبي شورا جنبه

ورت ورت  مش واهي و مش ژه  خ لاق و آداب وي ي را اخ ناخت و    ده ا ش ه ب ت آ اي اس
در اين راستا نبايد ازنظر  . ق آنها راه وصول به مطلوب هموار خواهد شدرعايت دقي

ل؛   و دور داشت آه سند و دليل اصالت مشورت در مكتب اسلام، هم عقل است  هم نق
ه هدف غايي      چه براساس اين دو حجّت دروني و بيروني الهي است آه مي       وان ب ت

جايز نيست آدمي در حلّ و   حكم عقل سليم مشورت دست يافت، بدين معني آه اولاً به
ار و تجارب ديگران      فصل امور تنها به نظر خويش بسنده آند و خود را از آرا و افك

ام درنظرخواهي       بي اب از خودرأيي و اهتم ه اجتن نياز بيند و ثانياً در تعاليم اسلامي ب
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بردن از آرای گوناگون و دقّت و تأمّل در گزينش رأي صواب پس از مقايسة     و بهره
خواستن و خيرخواهي و   ها با يكديگر توصيه شده و بر مراعات حكمت در مشورتآن

منتها بحث در اين است آه مشورت   . دادن بسيار تأآيد شده است يكرويي در مشورت
وع    اني ممن ه آس ا چ از است و ب اني مج ه آس ا چ ردن ب ار . آ در فرهنگ حكمت آث

ه وي، ب اني  عل ايل انس ه فض ته ب خاص آراس واهي از اش ده و از  نظرخ ب ش ترغي
ل نفساني نهي شده است؛ آه پس از طرح و              ه رذاي وده ب راد آل ا اف مشورت آردن ب

ام علي    تحليل و ارزيابي مختصات هر دو گروه، انسان دگاه ام ) ع( شناسي شورا از دي
  .شكل خواهد گرفت

  
  در جواز مشورت با اشخاص واجد صلاحيت

ا صاحبان دانش و بينش و بصيرت و   ، به رايزني ب)ع( در سخنان گهربار اميرمؤمنان
ين و بخر  ته و ام اوران شايس وا و مش ه   تق ده است؛ آ راوان دعوت ش واه ف د و خيرخ

ه  ه  ب اران، تجرب دان، پرهيزآ دگان، دورانديشان، انديشمندان و  طور مشخص خردمن دي
  .گيرد مي بر دانشمندان را در

  
  مشورت با خردمندان

انة دورانديشي  دان، نش ا خردمن الي و  مشورت ب د و تع ا موجب رش ه تنه ه ن است آ
د؛ چه، خرد     جوينده است، بلكه وي را از خطا و لغزش حفظ مي    آاميابي مشورت آن
ه از آن         )ع(به تعبير معصوم م هم م و عل ة شخصيت انسان است و زيرآي و فه ، پاي
د   مولا محسن فيض نيز دراين) ١/٢٥ : ق ١٤٠١آليني، . (گيرد سرچشمه مي اره گوي : ب

وه از درخت است       عقل سرچشمة علم است و مطلع و اساس آن؛ و همان طور آه مي
يد   ور از خورش   و ن

ي        أت م ل نش ز از عق م ني م، عل ت از چش رد  و رؤي اني،  . (گي يض آاش  :ش ١٣٦١ف
ار   ) ١/١٦٩  ه نقش     مي ) ع( حضرت علي  در هر حال، باتوجه به آلمات گهرب وان ب ت

رد در  ؤثر خ   م
  :مقام مشورت پي برد
  )٤/١٧٩ : ش١٣٦٦آمدي، ( .النّدم العقول تأمن الزّلل و شاور ذوي

  .با خردمندان مشورت کن تا از لغزش و پشيماني در امان ماني
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  )٣٣٦/ ٥  :ش١٣٦٦آمدي، . (العقول العقول استضاء بأنوار من شاور ذوي
  .خردمندان مشورت آند، از پرتو خردها روشني يابدهر آس با 

  )٥/٣٣٧ : ش١٣٦٦آمدي، . (الصّواب الألباب فاز بالنّجح و و النّهيٰ من شاور ذوي
  .آن آس آه با خردمندان مشورت کند، پيروزي يابد و به راه حق و صواب بازآيد

  )٢/٨٠  :ش١٣٦٦آمدي، . (العقول العواقب و مشاورة ذوي النظر في الحزم
  .دورانديشي آن است آه به پايان آارها بنگرند و با خردمندان مشورت آنند

  )١٥٨: ق ١٣٩٩مفيد، ( )٤( .الصّواب الألباب دلّ علي من شاور ذوي
  .هر آس با خردمندان مشورت آند، بدانچه صواب است راهنمايي شود

ورت    دي در مش ه خردمن ت آ ديهي اس افي، و     ب ه آ ت ن رط لازم اس ده ش دهن
جمله ورع  نظرخواهي از خردمند آنگاه مفيد و سودمند افتد آه به زيور خصال نيكو از

 : آه رئيس مذهب جعفري فرمود و تقوا آراسته باشد، چنان

ن  رالعاقل م ال استش اك و   الرج ر، و إيّ أمر إلاّ بخي ه لاي ورع فإنّ إنّ    ال لاف ف الخ
و با  ؛١٠٢ -  ١٠١/ ٧۵: ق ١۴٠٣ مجلسي،( .الدّنيا الدّين و العاقل مفسدة في الورع خلاف

  )٣١٩: ق ١٣٩٢طبرسي، : »استشيروا«لفظ 
نما که جز به خيرونيکی حکم نکنند و مبادا با ايشان  با مردان بخرد پرهيزآار مشورت

  .ستا مخالفت ورزی که مخالفت با خردمند پارسا موجب تباهی دين و دنيا

ار اساسی در تشخيص    اين حديث شريف حاکی از آن است که عقل و ورع، دو        معي
رای مشورت ه. دهی است صلاحيت ب ل   ،البتّ ه مقصود از عق د ازنظر دور داشت ک نباي

ل ژرف  وی، عق ور     محض در احاديث عل ه از ن ی ک ل گزارشگر، عقل ه عق نگر است ن
د     ده باش ال ش ه و فعّ رو يافت ت ني ة       . حقيق امع هم ا و ج ی، پوي ين عقل ه چن ديهی است ک ب

توان   می  ،بر اين اساس   . مقام مشورت الزامی است    مراعات آنها درهايی است که  ارزش
دريافت که عقل با علم و فکر و ذکر و ايمان و معرفت، پيوندی ناگسستنی دارد و در پرتو  

ات امکان می    د؛ و مگر مشورت را     عقل متذکّر و متفکّر است که کشف حقايق و واقعيّ ياب
رو، پيشوايان دين و خرد، يعنی معصومين از      واقعيت است؟ از اين  هدفی جز دستيابی به

ون      ق چ ابيری دقي ا تع ل ب ؤمن «عق ازوبرگ م م «، »س ب عل دا «، »مرک تادة خ ، »فرس
ه « ر انديش توار «، »راهب ان اس ده «، »بني ير برن کل «، »شمش د مش ا کلي نی «، »گش روش

اند و ثمرة اين حجّت  ياد کرده» بهترين مونس و همدم«و » خاستگاه نيّت خالص«، »روح
د   آدمي اند که به عقل درونی را پايداری و ايستادگی و پيروی از حق دانسته و گفته کمال ياب
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اد شود     د و آخرت آب  )٥()٤٧ـ   ١/٤٥ : ق ١٤١٣حکيمی و ديگران،   . (و کارها به صلاح آي
داني مؤثر و کارساز خواهد بود که دامنة خردشان گسترده              ا خردمن ابراين، مشورت ب بن

انسان  : )١/٦١  :ش ١٣٦٦آمدی، ( .»الإنسان بعقله«: فرمود) ع(که امير مؤمنان  باشد، چنان
دادن عقل را   از دست  ) ع(به همين دليل است که آن حضرت      .به عقل خويش انسان است

د  هشمرد دادن حيات  از دست دالحياة  «: گوي دالعقل فق دان   ) ١/٢٧  :ق ١٤٠١کلينی،  ( .»فق اين ب
د، به    مقام مشورت به هايی که در ديگر ارزشمعنا است که با زوال عقل،  کلّی منتفی    کار آي

خواهد بود؛ زيرا آنچه در ملک و ملکوت سيلان دارد، عقل است و عالم هستی بدون عقل   
  . جز تاريکی مطلق نيست

  
  ارانمشورت با پرهيزک

وا و             ه تق ان ترغيب شده است، کسانی هستند که ب ا آن گروهی ديگر که به مشورت ب
را علاوه       خوف و خ از اصلی        شيت الهی شناخته شده باشند؛ زي ة امتي ر خرد که ماي ب

توان با برخورداری  دهی بر کسی پوشيده نيست، می انسان است و نقش آن در مشورت
ه    حيح ب يری ص ورت را در مس وا مش ور را     از تق و آن، ام داخت و در پرت ان ان جري

ه اهل      بر  علاوه. وفصل کرد و از هر انحرافی مصون ماند حل رآن کريم که در آن ب ق
د،   دهی دانسته شده    است و آنان شايستة مشورت هخوف و خشيت و تقوا نويد داده شد ان

  : فرمايد نيز در اين باره می) ع(امام علی

  )٤/١٧٩ : ش ١٣٦٦آمدی، ( .االله ترشد امورک الّذين يخشون شاور فی
  .در کارهايت با خدا ترسان مشورت کن تا به حقيقت رسی

  )٧٥/٩٨ : ق ١٤٠٣مجلسی، ( .االله حديثک الّذين يخافون ر فیشاو
  .ترسان مشورت کن در گفتار خويش با خدا

ترسان و پرهيزکاران از آن روی تأکيد شده است  بديهی است که بر مشورت با خدا
ود  ان خ ه آن وردار   ک ی برخ د و از مصونيت روحی و اخلاق ق و   ؛نگهدارن ه ح ز ب ج
ايق      از خيرخواهی ديگران دريغ نمی انديشند، هرگز  عدالت نمی ا شهامت حق د، ب ورزن

ی  ان م ی    نکن را بي ه دل راه نم ی ب ران هراس ت ملامتگ ن راه از ملام د د و در اي . دهن
  .نظرخواهی از چنين کسانی قطعاً با موفقيت همراه خواهد بود
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  ديدگان مشورت با تجربه
ايی   آن توجّه ش  هايی که در شور و مشورت بايد به يکی از ارزش ه و کارآزم ود، تجرب

ين نتيجه        یار ،است؛ چه ه قطع و يق ارآزموده ب اه و ک د آگ ای مطلوب و   زدن با خردمن
  :الموحدين بهترين گواه بر اين مدّعا است کلام متين مولی. پی خواهد داشت مطمئن در

  )٢/٤٥٦ : ش ١٣٦٦آمدی، ( .أفضل من شاورت ذوالتّجارب
  .او مشورت کنیديده بهترين کسی است که با  تجربه
  )٤/٩٥ : ش١٣٦٦آمدي، ( .الرّجل علی قدر تجربته رأی

  .ارزش رأی و نظر انسان به اندازة تجربة او است
  )٢/٤٠٨ : ش١٣٦٦آمدي، (. الرّأی کلّ مجرّب النّاس لسداد أملک
  .ديده باشد نظرترين مردم کسی است که کارآزما و تجربه صاحب

ا   انواع ادراکات در ارتباط است و پيوندی معنوی       اهميت تجربه در اين است که چون ب
اين ارتباط را از مفهوم تجربه     . بندد دارد، راه هرگونه ظنّ و تقليد و تصوّر ذهني را فرو می

های ذهنی در مرحلة عمل با واقعيات عينی، معرفت  توان دريافت؛ چه، از برخورد دانسته می
خود در تبيين   ) ع(افزون بر اين، امام علی      .گويند آيد که به آن تجربه می دست می جديدی به

  :فرمايد ارتباط مزبور می

ی تأنف  ف م مس ارب عل ی، ( .التّج ن٨/٢٢ :ق ١٤٠١کلين عبة ؛ اب ی، ش : ش ١٣٦٣ الحرّان
٩٦(  

  .آيد دست می ها دانشی نو و تازه به از تجربه
  )٣/٤٠٧  :ش  ١٣٦٦آمدی، ( .العقل التّجارب رأس حفظ

  . ها، سر خردمندی است حفظ تجربه
  )١/٢٣٨  :ش١٣٦٦آمدي، ( .التّجربة الحزم حفظ

  .سپردن تجربه است خاطر دورانديشی در به

زم       م و ح ل و عل ا عق ه ب ه تجرب اکی از آن است ک ا ح ه تنه ورانی ن ات ن ن کلم اي
های علمی جديد تأثيرگذار است، بلکه  ارتباطی وثيق و تنگاتنگ دارد و در پيدايش يافته

ايی خاطرنشان می ه و کارآزم زان تجرب ه مي ه ارزش رأی و نظر آدمی ب اش  سازد ک
  .بستگی دارد
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  مشورت با دورانديشان
انة     ه نش اوره دورانديشی است، ک ذار در مش از و تأثيرگ ل کارس ر از عوام يکی ديگ

اصولاً دورانديشی در امور . قوّت يابد و رأی استوار شود بدان ارادهخردمندی است و 
ده  گمان از صاحب    نگری همراه و همسو است و بی      با تأمّل و تدبير و شکيبايی و آين

د و خردپسند نمی ارنظری مفي ين خصلتی جز اظه وان انتظار داشت چن در حديث . ت
  :علوی آمده است

  )٦/١٩٦  :ش١٣٦٦آمدي، ( .الحازم المشفق ظفر مشاورة
  .کردن با دورانديش مهربان ماية پيروزی است مشورت

  )٤٧٧: ق ١٣٨٧شريف رضی، ( .الظفر بالحزم و الحزم باجالة الرأی
  .پيروزی به دورانديشی است و دورانديشی به رأی آزمايی

ه   از آنجا که دورانديشی در تفکّر اسلامی با ارزش هايی چون دانش و خرد و تجرب
جانبه به قضايا   کوشد که با بررسی همه است، فرد دورانديش می و پارسايی در ارتباط

رار      بنگرد و نظری خيرخواهانه و رهگشا ابراز دارد، به ويژه اگر طرف مشورت ق
  .گيرد

  :برد را بيت زير در اين معنا است ابومعاذ بشّاربن
غ ور  إذا بل رأی المش  ةال

تعن فاس
يح أو    زم نص احةبح  نص

ازم ح
  )١/٢٧٢: ق ١٣٩٧خلکان،  ابن(

ه اه ب د و  هرگ ا پن ردی خيرخواه ي از باشد، از دورانديشی ف نظرخواهي از ديگران ني
  .مند آی اندرز شخصی دورانديش مدد جوی و بهره

  

  مشورت با انديشمندان
ر و ژرف م تفکّ ه     نگری از مه تيابی ب ا دس ورا ت ايی ش ه در پوي واملی است ک رين ع ت

ه    نتيجه أثيری ب جهت نيست که در اسلام، انديشيدن اساس        بی . داردسزا   ای مطلوب ت
های قلبی  شمار رفته و از آن به پرورش نيروهای باطنی و دريافت به» حيات انسانی«

  )١/٢٨  :ق ١٤٠١کلينی، ( .»البصير التفکّر حياة قلب«: تعبير شده است
ة رشد عقلی انسان و وسيله ر ماي ن، تفکّ ر اي زون ب رای بهره اف دی وی ا ای ب ز من

ه. های تجربی است معرفت ا ب ار اين خصايص برجسته که ب داختن فکر حاصل  ک ان
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ان    انجامد؛ چنان مقام مشورت می شود، به پيدايش رأی صواب در می ر مؤمن ) ع(که امي
  : فرمود

  )٤/٢٠١: ش ١٣٦٦آمدی، ( .الأفکار الرّأی باجالة صواب
  .هاست رأی درست در به کار انداختن انديشه

  )٤/٢٥٩  :ش١٣٦٦آمدي، ( .المشير يعدل رأی التّفکير طول
 .شود تفکّر ممتد جايگزين نظر مشورتی می

ده علاوه   مدلول اين حديث شريف، حکايت از آن دارد که چنانچه مشورت      ر   دهن ب
افی برخوردار باشد،          ی، از قدرت فکری ک توان علمی و رشد عقلی و شناخت تجرب

  .متعارف ارائه کندتواند نظری صائب و رهگشا فراتر از حدّ  می
ر از         لامی تفکّ اليم اس ه در تع ت دارد ک ت اهمي مندان از آن جه ا انديش اوره ب مش
ور انديشه عقل را     خواص عقل شمرده شده است و به کسی خردمند توان گفت که با ن

  .سار حکمت در دل بجوشد از تفکّر عقل فعّال و بارور شود و چشمه. روشنی بخشد
  

  انشمندانمشورت با د
م و         در  ه عل ده ک يه ش مندان توص ا دانش ورت ب ه مش لام از آن رو ب ی اس ام تعليم نظ

ام او است    ه   . معرفت، ميزان ارزش انسان و موجب رفعت مق دازة   در هيچ مکتبی ب ان
م و آگاهی می      را از عل ه هدايت     اسلام به علم و معرفت بها داده نشده است؛ زي وان ب ت

ا دانشمندان     . االله  ب الیرسيد و از هدايت به کمال و از کمال به قر ابراين، مشورت ب بن
  :که مولای متّقيان فرمود را بايد مغتنم شمرد و ازنظر سودمندشان منتفع شد، چنان

اورت ذووا ن ش ر م ی خي وا و النّه م و أول ارب و العل زم التّج دی، . (الح  :ش ١٣۶۶آم
٣/۴٢٨(  

ا آنان مشورت       کسانیديدگان و دورانديشان، بهترين  خردمندان و دانشمندان و تجربه اند که ب
  . کنی می

ا صاحبان عقل و تجربت و          در اين حديث شريف علاوه    بر عالمان، بر مشورت ب
ا را   حزم نيز تأکيد شده و از مجموعة اوصافی سخن رفته است که مشورت دهنده بايد آنه

 .داشته باشد
  :به مالک اشتر نخعی نيز آمده است) ع(در فرمان آن حضرت
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ا      الحکماء فی العلماء و مناقشة سةو أکثر مدار تثبيت ما صلح عليه أمر بلادک و إقامة م
  )۴٣١: ق ١٣٨٧رضی،  شريف( .النّاس قبلک استقام به
رار       در استوار ذيرد و برق دان سامان پ کردن آنچه مردم     ساختن آنچه کار شهرهايت ب

حکيمان فراوان سخن وگو کن و با  اند، با دانشمندان فراوان گفت پيش از تو بر آن بوده
  .ميان نه در

، علم نافع است، علمی که با ايمان  )ع(بديهی است که مقصود از علم در بيان امام 
راهم       دان ف ا ب و عمل قرين باشد، به حق راه نمايد، بصيرت افزايد و سعادت دين و دني

  .آيد
وبی خ  از مجموعة رواياتی که در جواز مشورت با اهل حلّ و عقد مذکور افتاد، به

ا مشتقّات    می توان دريافت که الفاظی چون عقل، تجربه، رأی، علم، نُهی، لبّ و حزم ي
آنها با يکديگر پيوند معنوی خاص و استواری دارند و وجه اشتراک آنها در اين است   

اظ چون      شود، چنان که همگی بر ادراک اطلاق می که در قرآن کريم برخی از اين الف
ان،    «قبيل  انضمام کلماتی از به» عقل، رأی، علم و لبّ« فکر، ظن، شعور، ذکر، عرف

، همگی در  )٦(»معرفت، فهم، فقه، درايت، يقين، زعم، حفظ، حکمت، خبرت و شهادت
های ديگری چون  احاديث، واژه البته، در اين مجموعه. انواع ادراک استعمال شده است

يت«، »خوف« وا«و » ورع«، »خش ه» تق ی ب م م اهنگی چش ه هم ورد ک ومی  خ مفه
ه     ای با يکديگر دارند و چون در ويژه کنار الفاظ علم و ادراک قرار گيرند، اين معنی ب

ه و       شود که فی ذهن متبادر می المثل علم و ورع، عقل و خشيت، حزم و خوف، تجرب
که جدّ و جهد انسان را در   دی استدو بازوی نيرومن ۀمثاب کدام به تقوا و نظاير آنها هر

ول و مطلوب می    جمله شورا به نتيجه تمامی امور از ر تخصّص و   . رساند  ای معق تعبي
  .گيرد تعّهد که امروزه متداول است، همة اين موارد را دربر می

  
  در منع از مشورت با افراد فاقد صلاحيت

نفسانی هستند، کاری     جسشيطانی و هوا  اوسکردن با افرادی که گرفتار وس مشورت
اً نفعی در  آور  است عبث که اگر زيان ر نخواهد داشت    نباشد، قطع ر   . ب از اين رو، امي

ا و انديشه    ) ع( مؤمنان علی وير خرده ه تن ه و مردم را از     با بيانی هدايتگر ب ا پرداخت ه
  . مشورت با نااهلان و فرومايگان برحذر داشته است
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  انسان ترسو
   :فرمايد ترسو می جبان و در اجتناب از مشاوره با افراد) ع( امام علی

اً يضعّفک عن    لاتشرکنّ فی اليس بعظيم      رأيک جبان م عليک م آمدی،  (. الأمر و يعظّ
٦/٣٠٩ : ١٣٦٦(  

زينهار ترسو را در رأی خود شريک مگردان که ترا از دليری در کارها بازدارد 
  .و چيزهای خرد و کوچک را در چشم تو بزرگ جلوه دهد

  : اي که برای مالک اشتر نخعی نوشت، فرمود در عهدنامه) ع( آن حضرت

ود در  ی خ و را در رايزن د    ترس ت کن ا سس را در کاره ه ت ار ک ريف رضی،  . (مي ش
  )۴٣٠: ق ١٣٨٧

  
  چشم تنگانسان 

ا بخيل و تنگ       در نهی از هم ) ع(امام علی  ادل نظر ب چشم، خطاب به مالک      انديشی و تب
  :نويسد می

دخلنّ فی مشورتک    ر الفضل و يعدک  بخيلاً يعدل بک عن   لات  شريف رضی، . (الفق
  )٤٣٠: ق١٣٨٧

بخيل را در رايزنی خود درميار که ترا از احسان و بخشندگی بازگرداند و از فقر و درويشی 
  .بترساند

ات شيطانی است و در         دهنده درمی از اين سخن هشدار ار تلقين ابيم که بخيل گرفت ي
ان   گفتار و رفتار به شيطان می  د؛ چن ده است    که   مان رآن کريم آم يطان يعدکم   «: در ق الشّ

  )٢٦٨بقره، ( .»... الفقر و يأمرکم بالفحشاء
  

  آزمندانسان 
  :دارد چنين بيان می و آزمند در احتراز از مشورت با انسان حريص) ع(امام علی 

 :ش ١٣٦٦آمدی، ( .الشّره الشّرو يزيّن لک مشورتک حريصاً يهوّن عليک تشرکنّ فی لا
 ٦/٣١٠(  

د    زينهار آزمند را در مشورت خويش شريک مگردان که بدی را بر تو آسان نماي
  .و حرص و آز را برايت بيارايد
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  :به مالک اشتر نيز آمده است) ع(در فرمان آن حضرت

ه   دی را ب ه آزمن ار ک ود درمي ی خ ريص را در رايزن د  ح رت بياراي احق درنظ . ن
  )۴٣٠: ق ١٣٨٧رضی،  شريف(

ا    ) ع(در حديثی خطاب به امير مؤمناننيز ) ص( پيامبر اکرم بر نهی از مشورت ب
  :اين سه گروه تأکيد فرموده است

ه يقصّربک     تشاورنّ المخرج؛ و لا يا علی، لاتشاورنّ جبانا فإنّه يضيّق عليک البخيل فإنّ
زيّن لک شرها    تشاورن ولا ؛عن غايتک ؛ ١/١٠٢  :ق ١٣٨٩صدوق،  ( .حريصا فإنّه ي

  )٧٠/٣٨۶  :ق ١۴٠٣مجلسی، 
و تنگ      با آدم ترسو مشورت مکن که راه بيرون شدن از دشواری  ،يا علی ر ت ا را ب ه
ازمی  می و از حريص   ؛دارد سازد؛ و با بخيل رايزنی مکن که ترا از نيل به مقصود ب

  .آرايد مشورت مخواه که حرص و آز را درنظرت می

اوت م  هرچند جبن و بخل و حرص به شوند،   حسوب مي  ظاهر سه خوی ناپسند متف
د و   هر سه درواقع يک غريزه هستند که در بدگمانی به خدای تعالی با هم شباهت دارن

ا است و آفت     هر يک از اين سه خصلت، پيشاهنگ بدی  . دشمن جان آدمی بشمارند ه
  .شورا
  

  خودرأیانسان 
های شورا، خودرأيی است که در آيين مقدّس اسلام فراوان بر  ترين آفت يکی از بزرگ

) ع(امام علی  . نهی از آن توصيه و تأکيد شده و از آثار ناخوشايند آن سخن رفته است
  در 

  :اين خصوص فرمايد
  )۶/٢٩۶ :ش ١٣۶۶آمدی، ( .لاتستبدّ برأيک فمن استبدّ برأيه هلک

  .ودرأيی کند، به هلاکت رسدخودرأی مباش که هر کس خ
  )۵/٧٩  : ١٣۶۶آمدی، ( .ليس لمعجب رأی

  . خودبين را رأی و نظر صائب نباشد

ا   ت،آور اس  انگيز و زيان که بسيار مفسده »استبداد به رأی«در معارف علوی از  ب
ه رأی  «، »قناعت به رأی«، »استغنای به رأی«تعبيراتی چون  راد  «و » اعجاب ب انف



 143عليرضا ميرزامحمد   

  1389سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان نامة علوي،  پژوهش

اهی و لغزش و      )٧(.نيز ياد شده است» به رأی ه مخاطره و تب اين خصلت ناپسند جز ب
ه   خواری و عجز و فتور نخواهد انجاميد و از اين رو، نظرخواهی از افراد خودرأی ب

  :صريحاً فرمود) ع(که امام صادق  هيچ وجه روا نيست، چنان
  )٧۵/١٠۵  :ق ١۴٠٣مجلسی، ( .مستبدّ برأيه لا تشرعلی

  .هرگز با آدم خودرأی مشورت مکن

دان جهت              یب ر نفی مشورت خواهی از شخص خودرأی ب د ب گمان اين همه تأکي
ر خطا رود،      است که وی اگر حق را مخالف نظر خود بيند، آن را نمی ذيرد و اگر ب پ

د،   گشايد و اگر مطلبی را نداند، حاضر نيست از کسی که مي    زبان به اعتراف نمی دان
  .بپرسد

  دروغگوانسان 
اب   مشورت با دروغدر نهی از ) ع(امام علی پرداز که مطالب غيرواقعی را با آب و ت
ي ان م ی   بي ود نم ت را در خ ان حقيق هامت اذع د و ش ه ضعف   آن ن رو، ب د و از اي بين

  :فرمايد شخصيت مبتلا است، می

 ١٣۶۶آمدی،  (. القريب البعيد و يبعّد عليک الکذّاب فإنّه کالسّراب يقرّب عليک تستشر لا
  )٧٨/٢٣٠: ق ١۴٠٣؛ مجلسی ۶/٣١٠ :ش 

ماند؛ دور را نزديک و نزديک را دور جلوه  با دروغگو مشورت مکن که وی به سراب می
  . دهد مي

ا دروغ حقيقت را    دروغگو را چون سراب، فريبنده می) ع(آن حضرت خواند که ب
گمان نظرخواهی از    بی . کشاند نماياند و آدمی را به انحراف و گمراهی می  وارونه می

  .خطرناک هرگز روا نباشدچنين موجودی 

  
  نادانانسان 

ا که    همة زشتی   أها است و منش  نادانی، سرِ همة بدی در عجب و خودپسندی   ريشه  ه
ه بيراهه می اهی  .کشاند دارد و آدمی را ب اداني و ناآگ بسيار زشت و را در اسلام، ن

ا   ) ع(و به همين جهت، امام علی  پرداخته استناپسند شمرده و به مبارزه با آن  ه تنه ن
ه  خن گفت راوان س ذمّت آن ف ورت ،در م ه مش اک و   بلک ادان را خطرن واهی از ن خ

  :بار دانسته است هلاآت
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  )٦/٢٧٠  :ش  ١٣٦٦آمدی، ( .أمرک من يجهل لاتشاورنّ فی
  .در کار خويش با نادان مشورت مکن

  )٤/٩٥  :ش ١٣٦٦آمدی، ( .الجاهل يردی رأی
  .رأی و نظر نادان ماية هلاکت است

  )٦/١٤٦  :ش ١٣٦٦آمدی، ( .الجاهل المشفق خطر مشاورة
  .کردن با نادان مهربان خطرناک است مشورت

د ممکن است در ادان هرچن دون قصد سوء  ن اوره کوشش روا دارد و ب ام مش  ،مق
ا    نظری ابراز کند، از آنجا که همواره نسنجيده و ناآگاهانه سخن می گويد، از رايزنی ب

دهخدا، (» دوست نادان بتر ز صد دشمن«: اند دست نيايد که گفته بهاو جز رنج فراوان 
٢/٨٣٧  : ١٣٧٠(.  

مولوی ضمن بيان قصّة آن آبگير و صيّادان و آن سه ماهی عاقل و نيمه عاقل و       
  :کند ابله، بر نهی از مشورت با نابخردان تأکيد می

ود عزم راه کرد     آنکه عاقل ب
دارم مشورت  ا ن ا اينه  گفت ب

 و بود بر جانشان تندمهرِ زاد 
ده  د نکو   مشورت را زن  ای باي

  

رد    اخواه ک کل ن زم راه مش  ع
 که يقين سستم کنند از مقدرت
د    ر من زن  کاهلی و جهلشان ب
ده     د و آن زن ده کن را زن ه ت ک
و؟  ک

  )٤٠٨ـ  ٢/٤٠٧:  ١٣٦٣مولوی، (

ی  ل، موجودی ب ه  جاه ه ب ود اراده است ک ود  خ ده و از خ ار آم ادآوری فراموشی گرفت  ي
شناسد و نه ديگران را؛ نه    نه خود را می .گذراند بازمانده است و عمر خود را به بطالت می

 و نه از حقوق همنوعان؛ نه از زندگی و اهداف آن خبر دارد     و از حقوق خويش آگاه است
های انسانی خويش؛ و به همين جهت، فرصت دستيابی به رشد و کمال برای او  نه از ارزش
هر چه تندتر حرکت کند، : رود بصيرت به کسی ماند که به بيراهه می نادان بی. آيد فراهم نمی

نتيجه،   آند و در  شود؛ و چون گرفتار جهل است، برخلاف عقل کار مي از مقصد دورتر می
ل         ير تکام ت در مس ی و حرک تعدادهای درون رورش اس حيح و پ ناخت ص از درک ش

پسندد که از فضايل     ا چنين فردی را می   بنابراين، عقل سليم چگونه مشورت ب   . ماند بازمی
بهره است و با علم و دانايی بيگانه؟ و چون به جهل خويش واقف نيست، بدون          انسانی بی

  .دار دانايی است شايستگی نيز دعوی
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تی  ه از هس ش ،ذات نايافت  که شود هستی بخش  تواند  کی بخ
  )٢/٨٥٤: ش ١٣٧٠دهخدا، (

  ستيهندهانسان 
اين  . خودرأيی نيست، لجاجت و ستيهندگی است     شباهت به شورا که بیيکی از موانع 

ايی و ذهن و      خصلت زشت و ناپسند، نشانة تزلزل شخصيت است و انديشه را از پوي
دهندة لجوج نه انتظار   اصولاً از مشورت. دارد زبان را از درک و بيان واقعيت بازمی

ی واهی م ه  خيرخ ه رأی و نظری صائب ب ی رود و ن ور م ان ظه د؛ چن ولای  رس ه م ک
  : فرمود) ع(متّقيان 

  )٧٥/١٠٤: ق ١٤٠٣؛ مجلسی، ٥٠١: ق ١٣٨٧شريف رضی، ( .الرأی اللجاجة تسلّ
 .لجاجت رأی و تدبير را باطل کند

  )١/٢٦٩  :ش ١٣٦٦آمدی، ( .الرّأی اللجاج يفسد
  .لجاجت رأی و انديشه را تباه سازد

  )١/٢٢٣  :ش١٣٦٦آمدی، ( .اللجوج لا رأی له
  .لجوج و ستيهنده را رأی و نظر صائب نباشد

ازمی      از آنجا که لجاجت آدمی را از درست د و رهگشا ب دارد  انديشيدن و ابرازنظر مفي
آن را زشت و ناپسند شمرده و    ) ع(شود، امام علی   و موجب تشويش خاطر و خسران می

و » انگيز  فتنه «، »کژانديش «، »فکر  زشتخوی بی  «ناپذير با تعابيری چون   از لجوج حق
گمان بر رأی و    کس که از درِ لجاجت درآيد، بی بنابراين، هر  )٨(.نام برده است» تدبير بی«

  . نظرش اعتماد نشايد
را شنيد و نزديک   ) ع( آورده است که فرعون چون سخن موسی مثنویمولوی در 

ا او مشورت کرد      تيز، هامان از سرِ س   . بود نرم و رام شود، روی به هامان کرد و ب
  :رهزنی را بر رايزنی برگزيد تا از تأثير کلام موسی بکاهد

ود او      چون به هامان که وزيرش ب
ديو    ودی خ اکنون ب ی ت س بگفت  پ
دی ی آم نگ منجنيق و س  همچ
يم    دروز آن کل ه ص هرچ

وش اب خ  خط
  

و  مشورت   ود خ نش ب ه کي ردی ک  ک
ده  ردی ژن ده گ و  بن ه ري  پوشی را ب

ة او زدی  ه خان ر شيش خن ب  آن س
اختی، راب س ردی خ دم اوک  دريک

  

  )٢/٣٥١ :ش ١٣٦٣مولوی، (
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 از کسانی ) ع(نظرخواهی کرد، امام صادق   توان از آنان  که نمی علاوه بر افرادي
نام برده و بر اجتناب از مشورت  » متلوّن«و » سفله«، »عبد«، »احمق«چون  ديگر

  )٧٨/٢٣٠و  ١٠٤، ٧٥/٩٩ : ق ١٤٠٣مجلسی، . (با ايشان تأکيد فرموده است
ا برخلاف انتظار      بديهی است که احمق خود را برای ديگری به رنج می د، امّ افکن

ه  ی  ب ان م ه     او زي ز ب ه ني رده و فروماي اند؛ ب ج    رس دی و ک ت عه ت سس ی و  جه فهم
اد نيستند، و از آدم بوقلمون    ه رنگی        سبکساری چندان قابل اعتم صفت هم که هردم ب

  .ی نيايدثباتی و تزلزل فکری کار درآيد، جز القای بی
توان دريافت که   از مجموع احاديثی که در اين بخش بحث و بررسی شد، نيک می

کار اين گروه شيطانی است و مشورت با آنان هرگز روا نباشد؛ چه، ترس و بخل و      
وّن همه از صفات          ايگی و تل حرص و خودرأيی و جهل و لجاجت و حماقت و فروم

ده بشمارند که چون هر       روز و       مذموم و خصال نکوهي ا در وجود آدمی ب يک از آنه
دايش ملکة عدالت در او       ظهور يابد، وی را منحرف و از راه به در مي انع پي د و م آن

  .شود می
  

  مشورت با دشمنان
جايز وقتی است که نفعی از آن   . گاه ممنوع و کردن با دشمنان گاه جايز است مشورت

  .عايد شود و ممنوع وقتی است که در آن احتمال خطر رود
  :فرمايد ميدر جواز مشورت با دشمن ) ع( امام علی

 :ش ١٣۶۶آمدی،  ( .إستشر أعداءک تعرف من رأيهم مقدار عداوتهم و مواضع مقاصدهم     
 ٢/٢٣٣(  

های مورد    مقدار عداوتشان را دريابی و پايگاهکن تا از رأی آنان  با دشمنانت مشورت
  .نظرشان را نيک بشناسی

ی   ديث برم ن ح ات         از اي ب اطّلاع داوت و کس زان ع اهی از مي رای آگ ه ب د ک آي
ی   ازوبرگ جنگی دشمن م امی و س درت نظ ه مشورت   ضروری از ق ا وی ب وان ب ت

ه شي       نظر می البته، به. پرداخت د ب ين شورايی باي وذی و   وهرسد که شرکت در چن ای نف
  .رمزی بوده باشد تا خطری عامل نفوذی را تهديد نکند

  : گويددر حديثی مشورت با دشمن را منع فرموده ) ع(مقابل، آن حضرت در

  )۶/٢۶٩ :ش ١٣۶۶آمدی، ( .لاتشاور عدوّک و استره خبرک
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  .با دشمن خويش مشورت مکن و اخبار خود را از او پنهان دار

د و دقيق برخوردار است،       ،عين اختصار آميز در  اين کلمة حکمت از مفهومی بلن
ار   چه آدمی را از مشورت با دشمن درصورتی که نفعی از آن نبرد يا زيان بيند و اخب

  .دارد و اسرارش برملا شود، برحذر می
   :مولوی را در اين معنی ابياتی است دلنشين و آموزنده

ا کسی مشورت می رد شخصی ب  ک
ن  ر م نام غي ت ای خوش وگف  بج

دوّ ن ع يچ  م ن مپ ا م را، ب ر ت  م م
ت    ت دوس ه ترااوهس ی جوک  روکس

دوّ ن ع یم ز من ود ک اره نب  م چ
 حارسی ازگرگ جستن شرط نيست 

ی  را ب ن ت منم  م کّی دش يچ ش  ه
  

ی      د وز محبس ردّد وا ره ز ت  ک
و   ا او بگ ورت ب اجرای مش  م
يچ  روز ه دو پي ود از رای ع  نب
ک  ت لاش ت بهردوس دوس
ت  خيرجوس

ايم د    و نم ا ت ژ روم ب منیک  ش
ت    تنی اس ل ناجس تن از غيرمح  جس
زنم     ايم، ره ی ره نم را ک ن ت  م

  

  )٢/٣٩٤  : ١٣٦٣مولوی، (

  قلمرو شورا
ع و والا   اهميتي به از چند شورا هر يكن قلمرو   است  برخوردار سزا و جايگاهي رفي ، ل

دودي دارد رين     . مح ده و آمت نّت روشن ش اب و س م آت ه حك ان ب ف انس ه تكلي ا آ آنج
ه مشورت نيست، برخلاف           ابهامي  ازي ب ا شرع وجود نداشته باشد، ني ازنظر عقل ي

اديق  لامي و از مص ة اس ه جامع وط ب ه مرب وري آ وري«ام رهم ش نهم أم  »... بي
وَد، خواه فردي     است و حل) ٤٢/٣٨ شوري،( وفصل آنها جز ازطريق شورا ممكن نب

اعي        واه اجتم د، خ رفتن فرزن ير گ ر و از ش اب همس د انتخ د مانن اختار   باش ون س چ
اع     ا دف رد ي وة صلح و نب ورداري، نح ام سياسي و اقتصادي، روش آش ت، نظ حكوم

غ در شرايط       در د آن، شيوة تبلي ا تجدي برابر دشمن، برقراري و قطع روابط ديپلماسي ي
رآن و سنّت موجود است           ا در ق يكن   ،گوناگون و مسائلي از اين قبيل آه اصول آنه ل

دان مشخّص و م  ا چن وم نيستمصاديق آنه ابراين، مشورت در موضوعات و  . عل بن
مصاديق جايز است نه در احكام، بدين معني آه احكام و حدود شرعي و اموري آه به 

ازمي   لام ب ذاري اس وزة قانونگ ي   ح ز نم ت دارد و هرگ ردد، قطعيّ ا    گ ا ب وان در آنه ت
ا      اصولاً در اين .ديگران مشورت آرد ود، چن ابع محض وحي ب آه   نگونه موارد بايد ت
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ا است دان گوي رآن ب رد و زن «: ق د، هيچ م م آنن اري حك امبرش در آ چون خدا و پي
اري نيست و هر آس آه از فرمان خدا و رسول سرباز           با ايماني را در آن آار اختي

در مسائل اختلافي هم شواهد ) ٣٣/٣٦ احزاب،. (»زند، سخت در گمراهي افتاده است
رسول و اولواالامر دلالت دارد؛ چه طبق آية  قرآني و حديثي بر لزوم رجوع به خدا و

ه    ٥٩ ان يافت ان فرم اء، مؤمن ورة نس وم     س وايان معص ول و پيش دا و رس ه از خ د آ ان
ول          دا و رس م خ ه حك د، آن را ب زاع آش ه ن ار ب زي آ اه در چي د و هرگ ت آنن اطاع

د ده  . بازگردانن ت ش ه دلال دين نكت اه ب ه   آنگ د آ وع  «ان وايان رج امبر و پيش ه پي ر ب  اگ
ه     ) ع(امام علي  ) ٤/٨٣نساء، . (»يافتند مي آردند، حقيقت امر را در مي ا استناد ب ز ب ني

ه خدا و رسول را ضمن           د فرموده و سپس مسئلة رجوع ب آتاب خدا بر اين مهم تأآي
راي مالك اشتر نخعي نوشته      عهدنامه ين     ،است  اي آه ب ين تفسير و تبي د  مي چن : فرماي

ه رسول،         بازگرداندن به خدا، فراگرفتن  « دن ب رآن است و بازگردان اب او ق م آت محك
: ق ١٣٨٧رضي،   شريف . (»آار بستن سنّت جامع او است آه پذيرفتة همگان است   به

٤٣٤(  
رامين          از اين مطالب روشن مي   وانين شرعي و ف ارة اصول احكام و ق شود آه درب

ه       ا در موضوعات و مصاديق است آه ب مدد   الهي هرگز نيازي به مشورت نيست و تنه
ي   اوره م ق و مش ان     تحقي د؛ چن ت را برگزي يوة درس وان ش رم   ت امبر اآ ه پي در ) ص( آ

ادل نظر نمی       قانونگذاري هيچ ا ديگران همفكري و تب اجراي   طرز  کرد و فقط در   گاه ب
به تعبير ديگر، در جامعة . شد احكام و چگونگي تطبيق قوانين نظر مسلمانان را جويا مي

وقيفي  الي است و هيچ اسلامي، اموري است ت ه مختص خداي تع ي رسول  آ آس حتّ
دا ي است،     ) ص(  خ ور صرفاً اله ن ام ه اي ا آ دارد و از آنج ارنظر در آن را ن حق اظه

توان به مسئلة مهم رسالت    در اين خصوص مي. تكليف آن را خداوند خود بايد تعيين کند
ه   ل حلال و تحريم حرام اشاره آرد آه همگي ب ام و تحلي حضرت حق و تشريع احك

دگاني هستند آه احكام الهي را از منبع            امبران گرامي درواقع برگزي مربوط است و پي
وجه حق ندارند حكمي را تشريع  هيچ نهند و به اختيار مردم مي آنند و در وحي دريافت مي

  : در قرآن آريم آمده است. کنند يا تكليفي را دگرگون سازند

  )۶/١٢۴نعام، ا( ... جعل رسالتهيث ياالله أعلم ح.. 
  .داند آه رسالت خويش را آجا نهد خدا خود بهتر مي
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ه من         قال الّ .. ايكون لي أن أبدل ه قل م ذا أوبدل رآن غيره ذين لا يرجون لقاء نا ائت بق
  )١۵ /١٠٠ يونس( ... تلقاء نفسي

د  آساني آه به ديدار ما اميد ندارند، مي ا دگرگونش آن       : گوين اور ي  .قرآني جز اين بي
  .من حق ندارم آه آن را از پيش خود دگرگون آنم: بگو

د بي       زد مسلمانان خداون ا   اين آيات بيّنات حكايت از آن دارد آه شارع واقعي ن همت
ه از    تند آ امي هس انگر احك ان همگي بي ران و امام الي در   است و پيمب ب حق تع جان

ر و    . اختيارشان نهاده شده است ام تكليفي هرگز تغيي ديل نمي   بنابراين، احك د و   تب پذيرن
وجه جايز نيست؛ برعكس، مشورت در موردي روا است      هيچ مشورت دربارة آنها به

در اين . آه موضوع ازنظر حكم مبهم بوده يا در آتاب و سنّت بدان اشارت نرفته باشد
  :دو حديث زير است از جملة آنهاخصوص، احاديث بسياري وارد شده آه 

ي . ١ ام عل د) ع(از ام ودروايت ش ه فرم دا : ه است آ ه رسول خ عرض ) ص(ب
ه باشد، تكليف           چنانچه مسئله: آردم رآن و سنّت از آن سخن نرفت د آه در ق اي پيش آي

ه       : چيست؟ آن حضرت فرمود د و ب دربارة آن با عالمان دين و پارسايان مشورت کني
  )٥/٨١٢  :ق ١٤٠٥متّقي هندي، . (رأي يك تن عمل نكنيد

به خلافت، لب به اعتراض گشودند   ) ع( يعت با امام عليطلحه و زبير پس از ب. ٢
به آتاب خدا : در پاسخ فرمود) ع(امام .با ايشان مشورت نکرد) ع( آه چرا آن حضرت

اره از شما و    و سنّت رسول نگريستم و برطبق آنها عمل آردم و نيازي نداشتم دراين ب
ه در     اي مواجه شدم آه    چنانچه با مسئله. ديگران نظرخواهي آنم ده و ن رآن آم ه در ق ن

ا شما مشورت         اً ب د، حتم سنّت دليلي بر آن وجود داشته باشد و مشورت ضرورت ياب
رد  واهم آ ي، . (خ ا  ٢٢ـ  ٣٢/٢١  :ق ١٤٠٣مجلس د ب ه آني ريف: ؛ و مقايس ي،  ش رض

  )٣٢٢: ق ١٣٨٧
م و           روايات استنباط مي ازاين د آه عل د آساني را گوين شود آه اولاً اهل حلّ و عق

وان  آگاه ي و عدالت و تقوا و به بيان امروزي، تعّهد و تخصص آافي داشته باشند تا بت
اً مشورت در موضوعات و      از رأي و نظر آنان در حل وفصل امور بهره گرفت؛ ثاني

ه     ي ب ن است حكم اهي ممك ا گ وع، منته ام ممن از است و در احك ت  مصاديق مج جه
طرار، حكم نوظهور به حالت اوليه شدن علت اض مجرد منتفي اضطرار تغيير يابد آه به

  .گردد بازمي
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  گيري نتيجه
اي نوراني  با درونمايه) ع( شورا و مشورت در سيرة نظري و عملي امير مؤمنان علي

وده و         انتي والا و جامعيتي شگرف برخوردار ب اب، از مك از اسرار معنوي و خرد ن
ر  . در آانون توجّه حضرتش قرار داشته است ه از   راز نشأت  و رمز  رهنمودهاي پ گرفت

ذير   ) ع( انديشة ملكوتي امام در تبيين مفهوم و مفاد شورا و اهميت و ضرورت انكارناپ
ايجي   ه نت تندات ب ل و مس ة دلاي ا ارائ اي مختلف بحث و بررسي شده و ب آن، از زواي

  :از جمله ،انجاميده است
ر   و مبتني آزمايي در فرهنگ و تفكر علوي، مبناي وحياني داشته  شورا و رأي. ١ ب

توان آن را بازتابي مفصّل از تعاليم مجمل قرآني    عقل و شرع بوده است و درواقع مي
  .تلقي آرد
ا در آتاب و         . ٢ مشورت در مواردي جايز است آه موضوع ازنظر حكم مبهم بوده ي

د و   تكليفي آه   احكام  سنت از آن سخن نرفته باشد، برخلاف امور توقيفي و      ، قطعيت دارن
  .ييرندغيرقابل تغ

از   گيري از آرا و افكار و تجارب ديگران بي      آس ازنظرخواهي و بهره  هيچ. ٣ ني
ا مشورت  وده باشد؛ منته اتر ب ه دانش توان ر و ب د در خرد برت ا  نيست، هرچن آردن ب

آنچه حق و صواب است، رهنمون شوند و        جوينده را به آساني روا است آه مشورت
ه   از خيرخواهي به او دريغ نورزند و چنا د، وي را   نچه نتوانند نظري صائب ارائ دهن

  .ع و مورد وثوق راهنمايي آنندبه فردي آگاه و مطّل
است آه  ديعقل و نقل اين دو حجت دروني و بيروني خداون سند اصالت شورا. ٤

  .پذير خواهد بود براساس آنها وصول به هدف غايي يا واقعيت مطلوب امكان
ا انديشه    آه به انسان امكان مي آزادانديشي در شورا موهبتي است. ٥ اي آزاد  دهد ب

ه  ياز هر قيد و بندي آرا د و از        گوناگون را ب ا پيروي آن رين آنه دقت بشنود و از بهت
  . گيريها مصون ماند آفت خودرأيي و تكروي در تصميم

دهي به فرهنگ     اهتمام به مشورت و تبادل نظر در تحكيم روابط اجتماعي و سامان. ٦
رهبران و مديران جامعه و مقامات ديني و مذهبي امري ضروري بلكه يك     عمومي براي 

ا از ناآگاهي و بي    توجهي به   وظيفه است و بي ا معلول خودرأيي و       آن ي اطلاعي است و ي
  .ورزي غرض
يم و تربيت نفوس در شناخت      ، علاوه)ع(وجه غالب شورا از ديدگاه امام. ٧ بر تعل
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ب به مشارآت جدّي در حلّ مشكلات و جلب      حدود و جايگاه والاي مشورت و ترغي
راي اجراي عدالت اجتماعي       منافع و مصالح همگاني، اين است آه زمينه اي مساعد ب

  .فراهم آيد و راه رشد و صلاح و تعالي فراروي فرد و جامعه هموار شود
ا   » اخلاق رايزني«دهي را آدابي موسوم به  خواهي و مشورت مشورت. ٨ است آه ب

سالاري ديني را تحقق  توان روحي تازه در آالبد جامعه دميد و مردم آنها ميرعايت دقيق 
  .عيني بخشيد

در تشخيص مشاور شايسته از ناشايست، تصويري روشن ) ع( رهنمودهاي امام. ٩
ان ه از انس ورا ب د و مشورت دست مي شناسي ش دد   ده ده را در انتخاب اصلح م جوين

  .رساند مي
اصلي راهبردي در حوزة فلسفة سياسي اسلام است    با تمامي اين اوصاف، شورا 

د در ه از دو بع ا محوريت انسان آ ه: خور تأمل است ب ه انسان را ب خود  نخست آنك
د   سازد و از داشتن امكانات و نيروهاي سازنده مطلع مي  متكي مي و نظرش را  گردان

اد   اهم و ايج ه اصل تف ي ب دگي معطوف م اهنگي در زن ر  هم ه دارد و دو ديگ ه آنك ب
ي  ا م ور به يت ام ذارش در تمش ش تأثيرگ ان و نق تگي انس ر شايس د و ب اش در  ده

  . نهد مندي از حيات مستند به عقل و شعور صحه مي بهره

  
   نوشت پي
  )٦٩٢: ش١٣٦٢راميار،  .(که مدنی است ٢٧و  ٢٥ـ  ٢٣به جز آيات کريمة . ١
ه خدا توکّل     : است چنين ياد شده شوريسورة  ٣٩ـ  ٣٦های  از اين اوصاف در آيه. ٢ ان ب مؤمن

تی   ان و زش د، از گناه ه   کنن د، ب ا دوری جوين وت      ه ه دع د، ب ا درگذرن م از خط ام خش هنگ
ان          د و چون ستمی بر آن د، در راه خدا انفاق کنن پروردگار پاسخ گويند، نماز را برپای دارن

  .رود، داد خويش ستانند
ا لفظ   . ٣ ه » خاب «اين حديث شريف ب ز روا » حار «جاي   ب ابوالفتوح   . (يت شده است   ني

 ) ١٠/٦٥ :  ش  ١٣٥٦رازي، 
ظ   . ٤ ا لف ريف ب ديث ش ن ح اد«اي ه» الرّش اي  ب ده است  » الصواب«ج ت ش ز رواي  . (ني

  ) ٧٥/١٠٥: ق ١٤٠٣مجلسي، 
ل و ارزش  . ٥ اب عق تر درب اهی بيش رای آگ ه    ب ود ب وع ش ر آن، رج ب ب ای مترتّ ی، : ه کلين

 .٤٠٢ـ  ٣٨٣: ش ١٣٦٣الحرّانی،  شعبة ؛ ابن٢٩ـ  ١/١٠  :ق ١٤٠١
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 .٢٤٩ـ  ٢/٢٤٧: ق١٣٩٤ـ  ١٣٩٠طباطبائی، : برای تفصيل بيشتر رجوع شود به. ٦
ه . ٧ ود ب تر رجوع ش رای تفصيل بيش رازش، : ب ی، ٢/١٠٦٣ :ش ١٣٧١ب : ق ١٤٠٣؛ مجلس

٥/١٠٥. 
  .٢٦٠٩ـ  ٣/٢٦٠٨ :ش ١٣٧١برازش، : برای تفصيل بيشتر رجوع شود به. ٨

  منابع
 .قرآن

د  دي، عبدالواح ن آم ي   ب د تميم م ). ش ١٣٦٦(محم ررالحكم و دررالكل ال غ رح جم د   ، ش دين محم ال
دين حسيني ارموي     خوانساري، با مقدمه و تصحيح و تعليق ميرجلال دانشگاه  : ، تهران )محدّث (ال

  .تهران
د  بن مسند الامام احمد). م ١٩٩٣/ ق ١٤١٤(ابن حنبل، ابوعبداالله الشيباني  مؤسسة  : بيروت ، حنبل  بن  محم
  .العربي التراث التاريخ العربي و داراحياء

اء    وفيات). م ١٩٧٧/ ق ١٣٩٧( محمّد  بن الدين احمد خلكان، ابوالعبّاس شمس ابن اء أبن ان و أنب ، الزمان  الاعي
  .دارصادر: حققه احسان عبّاس، بيروت

، الرسول  آل العقول عن   تحف ). ش ١٣٦٣/ ق ١٤٠٤(بن الحسين    علي بن الحسن محمّد الحرّاني، ابوشعبة ابن
  .المدرسين التابعة لجماعةالنشر الاسلامي  مؤسسة: اآبر الغفاري، قم صحّحه و علّق عليه علي

م ، تحقيق و ضبط عبدالسلام محمّد هااللغة معجم مقاييس). ق ١٤٠٤(فارس، ابوالحسين احمد  ابن : رون، ق
  .مكتب الاعلام الاسلامي

ن د   اب ور، محم ان). م١٩٩٣/ق ١٤١٣(منظ رب لس روتالع ة: ، بي ي و   مؤسس اريخ العرب الت
  .العربي التراث داراحياء

ن ام اب دالملك   هش د عب افري، ابومحم ي(المع ا ب ير). ت ه    ةالنبويةالس بطها ط ا و ض ق عليه ا و علّ دّم له ، ق
  . يةالازهر الكليات مكتبة: عبدالرؤوف سعد، مصر

وح رازي، حسين ن ابوالفت ي  ب وح رازي).  ش١٣٥٦(عل ير شيخ ابوالفت م تفس ه قل ، تصحيح و حواشي ب
  .آتابفروشي اسلاميه: ميرزا ابوالحسن شعراني، تهران

  .اميرآبير: ، تهرانالمعجم المفهرس لألفاظ غرر الحكم و درر الكلم). ش  ١٣٧١(رضا  برازش، علي
  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ، طهرانةالحيا). ش ١٣٧١  /ق ١٤٣١(رضا و ديگران  الحكيمي، محمد
  .اميرکبير: ، تهرانحکمو   امثال). ش١٣٧٠(اآبر  دهخدا، علي
دانشگاه  : ، زيرنظر محمد معين و سيّد جعفر شهيدي، تهراننامه لغت). ش به بعد ١٣٢٥(اآبر  دهخدا، علي
  .تهران
رآن   المفردات في غريب). تا بي(محمد  بن الحسينالاصفهاني، ابوالقاسم  الراغب د    الق ، تحقيق و ضبط محم

  . فةدارالمعر: سيد آيلاني، بيروت
  .اميرآبير: ، تهرانتاريخ قرآن). ش ١٣٦٢(راميار، محمود 
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ا مقدمه و   االله سيرت رسول  ). ش  ١٣٦٠  ـ ١٣٥٩) (قاضي ابرقوه(محمد  بن الدين همداني، اسحاق رفيع ، ب
  . بنياد فرهنگ ايران: تصحيح اصغر مهدوي، تهران

  .آومش: ، تهرانفرهنگ معارف اسلامي). ش ١٣٧٩(جعفر  سجّادي، سيّد
  .الكتب عالم: ، بيروتالقرآن الاتقان في علوم). تا بي(السيوطي، عبدالرحمن 

ة   ه و ابتكر فهارسه  ضبط نصّ ، ةالبلاغ نهج). م ١٩٦٧/ ق ١٣٨٧(الحسين  بن الرضي، محمد الشريف العلميّ
  .نا بي: الصالح، بيروت صبحي 

اری،     ه، صححه و علق علي الخصال کتاب). ش١٣٤/ق١٣٨٩( الصدوق، ابوجعفر محمد علی اکبر الغف
  .الصدوق مکتبة: تهران

رآن  الميزان في تفسير ). م ١٩٧٤ ـ ١٩٧٠/ ق ١٣٩٤ ـ ١٣٩٠(حسين  محمد الطباطبائي، السيّد : ، بيروت الق
  .الاعلمي للمطبوعات مؤسسة

، تصحيح و تحقيق   البيان في تفسيرالقرآن  مجمع). م ١٩٨٨/ق ١٤٠٨(الحسن  بن الفضل طبرسي، ابوعلي
ائي، مقد  اليزدي  االله المحلاّتي و السيّد فضل    الرسولي هاشم و تعليق السيّد د  الحجة  مة الطباطب جواد   محم

  .فةدارالمعر: بيروتالبلاغي، 
ه    الاخلاق مكارم). م ١٩٧٢/ ق ١٣٩٢(الفضل  بن الحسن الدين ابونصر طبرسي، رضي ق علي ه و علّ ، قدم ل

  .الأعلمي للمطبوعات سسةمؤ: حسين الأعلمي، بيروت محمد
يض د الف اني، محم ن الكاش ن حس ن مرتضي ب ود  ب ة). ش ١٣٦١(محم ذيب  المحج ي ته اء البيضاء ف ، الاحي

انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدّرسين حوزة دفتر : اآبر الغفاري، قم صحّحه و علّق عليه علي
  .علميه
ا    ، صحّحه و علّق عليه عليالكافي). ق ١٤٠١(يعقوب  بن الرازي، ابوجعفر محمد الكليني اري، ب اآبر الغف

  .علي محفوظ، بيروت، دارصعب و دارالتعارف للمطبوعات مقدمة حسين
وال و  زالعمال في سننآن). م ١٩٨٥/ق ١٤٠٥(الهندي، علاءالدين علي  المتّقي ، ضبطه و فسّر   الافعال  الأق

 سسةمؤ: ا، بيروتقسال ةغريبه الشيخ بكري حيّاني، و صححه و وضع فهارسه و مفتاحه الشيخ صفو
 .لةالرسا

د اقر  المجلسي، محم ارالانوار الجا). م ١٩٨٣/ق ١٤٠٣(ب ةبح ار  مع درر اخب ةل ار الأئمّ روتب، الاطه : ي
  .العربي التراث داراحياء

  .اميرآبير: ، تهرانفرهنگ فارسي). ش  ١٣٦٠(عين، محمد م
د   داالله محم د، ابوعب ن مفي د ب ن محم ان ب ري النعم دادي  العكب اد). م ١٩٧٩/ ق ١٣٩٩(البغ روتالارش : ، بي

  .للمطبوعات الاعلمي سسةمؤ
وي، جلال د مول دين محم ن ال د ب ن محم ين ب وي).  ١٣٦٣(البلخي  الحس وي معن همثن د ، ب . ا. تصحيح رينول
  .اميرآبير: اهتمام نصراالله پورجوادي، تهران نيكلسون، به
وي  امي گنج زن). ش  ١٣٤٣(نظ رار مخ ران   الاس تگردي، ته د دس ن وحي ا تصحيح و حواشي حس : ، ب

  .مؤسسة مطبوعاتي علمي


